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 چكیده

 ،یحالت در چهار گونه از زبان ترک ۀمقول یشناس مقاله به رده نیا
 ی( و ازبکی)استانبول ییایآناتول یترک ،یخلج ،یآذر یترک یعنی

نشان  یبرا یکاربرد یها از روش یکی یینما اختصاص دارد. حالت
 به هاست زبان یعناصر جمله در برخ انیم یدادن ارتباط نحو 

. دهد یم   و فعل را نشان یاسم روهگ انیم ینحو ۀکه رابط طوری
 یکامر یینما   بر اساس نظام حالت قیتحق نیا یاصل ینظر کردیرو
  کرده یمعرف یینما را از لحاظ حالت یزبان ۀ( است که پنج رد9111)

است  یو داستان یپژوهش از متون ادب نیمنتخب ا یها است. داده
. بر اساس اند هاج شدمتون استخر نیاز ا شده   یو جملات گردآور

آن شش حالت وجود دارد که  یها و گونه یها، در زبان ترک داده
 ،یاضاف م،یرمستقیغ یمفعول م،یمستق یمفعول ،یفاعل یها حالت
 ۀوابست یهستند. تظاهر حالت با استفاده از تکواژها یو در یاز

منتخب از  یها صورت پسوند است. از آنجا که گونه  نما به حالت
 ییها   ها و تفاوت هستند، شباهت یاز زبان ترک قلمست ۀچند شاخ

 است.  مقاله انجام شده  نیآن در ا ۀشناسان     رده یدارند که بررس
 

 ،یترک ـ  پسـوند، حالـت، مطابقـه، گونـه، زبـان      ف،یتصـر  :ها کلیدواژه

 .یاجتماع یشناس زبان

 
Abstract 

The present research discusses the typology of 

case system in four varieties of Turkish 

language, namely Azeri, Khalaji, Anatolian 

(Istanbul Turkish) and Uzbek Turkish. Case-

marking is one of the applied methods to show 

the grammatical connection between elements of 

the sentence in some languages in the word. It 

also indicates the grammatical connections 

between noun clauses and verb in the sentence. 

Theoretical approach of this study is based on 

Comrie's (1989) approach, which has introduced 

the five types of languages in terms of 

temporality. The data of the study are gathered 

from literary and fictional texts. According to 

these data, there are six types of case-marking in 

Turkish language and its varients which are 

nominative, accusative, dative, genitive, locative 

and ablative.  Also the case-marking   bound 

morphemes are presented through suffixes. Since 

the selected varieties belong to different branches 

of Turkish language, there are some similarities 

and differences between them which have been 

studied typologically. 

Keywords: Inflection, Suffix, Case, Agreement, 

Variety, Turkish Language, Sociolinguistics. 
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 مقدمه 
های بسیاری در کنار زبـان فارسـی    ها و گویش در ایران زبان

هـای   نـه رواج دارد که ترکی یکی از آنهاست. این زبان نیز گو
جهـان   در ایران و دیگـر نقـاط   انشگویشورکه  مختلفی دارد

 که های آلتایی است زبان های هز شاخاند. زبان ترکی ا پراکنده
بـا   .متفـاوت و گـاه مشـابه دارنـد     یهـای  ویژگی ی آنها نهگو

های سـاختاری   توان به مطالعۀ ویژگی می سانهشنا بررسی رده
شناسـی الگوهـای حـاکم بـر ایـن       این زبان پرداخـت. در رده 

    . همچنـین در شـود  می های زبانی نیز توصیف و تبیین تفاوت
هـا   بنـدی زبـان     برای یـافتن مبنـایی در طبقـه   جو و پی جست

ندۀ شـرح و  ردربردا مقاله این. شود  مشترکات زبانی آشکار می
زبان ترکی است: نۀ مقولۀ حالت در چهار گو سانۀشنا تبیین رده

یا ترکـی   مشهور به استانبولیآناتولیایی )، خلجیترکی آذری، 
از مرزهای  زبان ترکی آذری در ایران و خارجازبکی. ( و ترکیه
آذربایجـان، ارمنسـتان، گرجسـتان و عـراق(     جمهوری ) ایران

اسـتان   )قـم و  های مرکزی ایـران  خلجی در استان رواج دارد.
زبـان رسـمی کشـور     آناتولیـایی گویشور دارد. ترکی  (مرکزی

و  ازبکی در ازبکسـتان، تاجیکسـتان، افغانسـتان   . ترکیه است
زبـانی جـدا بـا    چهـار گونـه از سـه شـاخۀ      روسیه رایج است.

 گویشورانی از کشورهای مختلف هستند.
 ها پرسشالف( 

 دهد؟ های زبانی رخ می نهدر این گو ها کدام حالت. 9
های زبـانی   نههایی در حالت این گو ها و شباهت چه تفاوت .5

 وجود دارد؟
 ها فرضیهب( 

 است. 9ـ نحوی ها از نوع صرفی نهنمایی در این گو حالت. 9
هـا   نـه های ساختاری در حالـت ایـن گو   باهتها و ش تفاوت. 5

 وجود دارد.
 اهدافج( 

 ای ، مقولـه حالـت  سـانۀ شنا بررسی ردهنخستین هدف تحقیق 
هـا و   رسیدن بـه تفـاوت   ؛ دیگرزبان ترکی استی، در دستور
هـا را در پـی    که جهانی هایی از ترکی نههای زبانی گو شباهت
 ـ   ویژگی ۀتحقیق دربار؛ سوم دارد دی )زبـان  هـای زبـانی پیون

تنـوع   کـه  ترکی( که ساختاری متمـایز از زبـان فارسـی دارد   
. در نهایــت، هــای آن در ایــران و جهــان بســیار اســت نــهگو

هـا و مقـدمات    نهاز گو هریک ۀمفصل دربار یمقدمات تحقیق
 له است.مقاتدوین اطلسی گویشی از دیگر اهداف این 

                                                                         
1. morphosyntatic 

 روش اجرای تحقیقد( 

ای و  حقیـق کتابخانـه  زمانی اسـت. روش ت  تحقیق حاضر هم
از متـون   موضـوع  بـرای تحلیـل   .تحلیلـی اسـت   ـ ـ  توصیفی

 ها از متـون  داده. است  ها استفاده شده نهمکتوب هریک از گو
در  و شـده اسـت   یگردآور مذکور چهار گونۀ ادبیداستانی و 

 حد امکان از گونۀ معیار است.
اسـت.    انتخاب شـده ی تبریزنۀ ری )ایران( گوذترکی آ از
گویشـور بـودن آن،    با توجه به کم ،ترکی خلجی رسمی نۀگو

اسـتفاده   ترکیـه ی از ترکـی  یایترکی آناتول برایانتخاب نشد. 
ترکی ازبکـی امـروز   است. رسمی کشور  نۀاست که  گو  شده

 فرغانه است. ـ نیز بر اساس گویش تاشکند
ــتخراج داد   ــب در اس ــابع منتخ ــارت  ه من ــا عب ــد از:  ه ان

 ها از حکایتاست ای  مجموعه آذری کهبه ترکی  لار تالانچی
، شـاعر و  ش( 9901متـوفی      ) هـای حبیـب سـاهر    یادداشت و

)داسـتان گـل    گـل صـنوبر داسـتانی   نویسندۀ نوگرای ایرانی؛ 
از مجموعـۀ  است که ترجمۀ داستانی  به ترکی خلجی صنوبر(

ش/  9912مجموعـۀ اویغـوری در    و «اویغور خلق داسـتانی »
 ـ الـف(؛  9914مراسـی،  )ج اسـت  چاپ شـده  م5000 ام مـن  ن
 کتـاب ؛ و 9اثـر اورهـان پـاموک   ، به ترکـی آناتولیـایی   ،5سرخ
ــوایی ــر ،4ن ــه ترکــی ازبکــی 2بیــگ یآ اث ــوایی. ب در ســال  ن
اســت و دربــارۀ امیرعلیشــیر   نوشــته شــده م 9145ش/9959

 ترک است.سرای   و فارسی ویگ  نوایی، نویسنده و شاعر ترکی

 پیشینۀ مطالعات
هـای   ها و گویش ی در باب نظام حالت در زبانمطالعات بسیار
اسـت. از ایـن    جمله ترکی، در ایران انجام شـده    گوناگون، از

 شود: میان مختصری از مطالعات دربارۀ زبان ترکی بیان می
بررسی حالـت در زبـان   »نامۀ  ( در پایان9910زاده ) نجیب
هـای دسـتوری ترکـی     ، پس از بررسـی ویژگـی  «ترکی تبریز
هـای   واژی و واجـی(، بـه ویژگـی    یز )آوایی، ساختگویش تبر

نحوی پرداخته است. او به زمان و وجـه پرداختـه، از ترتیـب    
اسـت.   واژه و سه نقش نحوی فاعـل، مفعـول و فعـل گفتـه     

سپس دربارۀ حالـت اسـمی و مشخصـۀ حالـت بـا توجـه بـه        
شناسـی   نظریات دستورنویسان سـنتی و آرای محققـان زبـان   

 .است جدید شرح داده 
نامۀ خود ساختار موضـوعی   ( در پایان9919فرهمند اقدم )

                                                                         
2. Benim adım kı rmızi 

3. Orhan Pamuk 

4. Navoiy 
5. Oybek 



 13   (یو ازبک ییایآناتول ،یخلج ،ی)آذر یزبان ترک ۀحالت در چهار گون ۀمقول ۀشناسان پژوهش ردهو همکاران:  مختاری

هـای اسـمی آن در    و نحوۀ واگذاری حالت دستوری به سـازه 
طور مختصـر بـه    است. او ابتدا به   زبان ترکی را بررسی کرده

های جملـه و سـاخت موضـوعی در ایـن زمینـه       آرایش سازه
ــه ــت ،پرداخت ــدۀ   ســپس از حال ــان و از پدی ــن زب ــی در ای ده

 نمایی چندگانه سخن رانده است. لتحا
هـای   انـد کـه زبـان    ( گفته9919تفرجی یگانه و احمدی )

  نمـایی بـرای نشـان    دنیا از سه راه توالی واژه، مطابقه و حالت
کنند. زبان ترکی تـابع نظـام    دادن روابط دستوری استفاده می

دار  نحـوی نشـان    هـای اسـمی بـه    نمایی است که گروه حالت
بـودن آن را    توانـد فاعـل و مفعـول    نشانه مـی شوند و آن  می

نشان دهد. پژوهشگران مذکور هفـت حالـت را بـرای ترکـی     
 ادامۀ مقاله(. ←شمرند )     آذری برمی

( حالـت و مطابقـۀ درون گـروه    9400ملاولی و دیگران )
گان به  اند. نگارند حرف تعریف در ترکی آذری را بررسی کرده

( با مالک در ترکـی آذری  بررسی مطابقۀ هستۀ اسم )مملوک
 اند.    گرا پرداخته در چارچوب برنامۀ کمینه

 مبانی نظری
 ها بندی زبان  الف( دسته

گـاه    ی دنیـا، هـر   هـا  با توجه بـه تنـوع درخـور ملاحظـۀ زبـان     
شناسان   شد، زبان  هایی میان دو یا چند زبان مشاهده می شباهت

 ـ  به این فکر می هـای زبـانی    ا گـروه افتادند که آنها را در دسته ی
دادن زبـان در ایـن یـا آن     هایی که برای قـرار   قرار دهند. معیار

(. 29: 9979، 9گروه زبانی وجود دارد نیز متفاوت اسـت )آرلاتـو  
 ها دو روش وجود دارد: ن بندی زبا  برای دسته
بندی بـرای    این دستهیا خویشاوندی:  5بندی وراثتی دسته
هـا   ست کـه از نظـر تـاریخ زبـان    ای ا آوردن مواد اولیه  فراهم

هـای   بندی صـرفاً بـر پایـۀ کشـف ویژگـی      معتبرند. این طبقه
اساس     مشابه در درون یک یا چند زبان نیست، بلکه بیشتر بر

ها وجود  هایی است که میان عناصر غیرهمگانی زبان مشابهت
هـا، بـا    شده میان زبـان  های مشاهده ها و ارتباط دارد. مشابهت

هـا در مقطعـی زمـانی در     فرضیۀ برخورد زبـان کشیدن   پیش
 (.20شود )همان:  گذشته، تعبیر می

بنـدی   در ایـن دسـته  : 9نـوعی  بنـدی  دسـته یا  شناسی رده
شـوند.   شان بررسی مـی  های ساختاری ها برحسب ویژگی زبان

هـا کـه از    بنـدی زبـان   های متداول برای دسـته  یکی از روش

                                                                         
1. Arlatto  

2. genetic classification 
3. typological classification 

شناسی است.  ست، ردهاوایل قرن نوزدهم بسیار استفاده شده ا
هـای مشـترک یـا مهـم و معتبـر یـا           ها برحسب ویژگـی  زبان

گیرند و به تاریخ  های دستوری در گروه زبانی قرار می شباهت
 (.  29شود )همان:  ها توجه نمی یا موقعیت جغرافیایی زبان

های جهان را از منظرهـای گونـاگونی چـون نظـام      زبان
اند.  بندی کرده های جمله رده هآوایی، نظام معنایی وآرایش ساز

در تمامی قرن نوزدهم و تا مدتی از قرن بیستم نظریۀ مسلط 
فرض استوار بود که تنها ملاک یـا   شناسی بر این پیش در رده

بنــدی ســاختمانی فراینــد  تــرین مــلاک در رده حــداقل مهــم
اصـطلاح نـوعی یـا     بندی بـه  سازی است. این شیوۀ طبقه واژه

: 5009 ،4؛ سونگ07:  9901شود )ثمره،  یساختمانی نامیده م
کـارگیری   منـد در شـیوۀ بـه    ای نظـام  ها به شـیوه  (. زبان1، 1

واژه از یکـــدیگر متمایزنـــد. یکـــی از  تصـــریف در ســـاخت
هـای زبـانی، بررسـی     راهبردهای مؤثر برای مطالعـۀ جهـانی  

هـای مختلـف دنیـا دیـده      هایی اسـت کـه در زبـان    گوناگونی
شناسی اسـت   های زبان ی از زیربخششناسی یک شود. رده می

هـای سـاختاری زبـان بـه مطالـۀ آنهـا        که بر اساس ویژگـی 
 (. 974: 9971پردازد )گلفام،  می

ای طولانی دارد کـه   واژه سابقه شناسی بر اساس ساخت رده
هـا           گردد. او زبان ( بازمی9191به قرن نوزدهم و آثار هومبولت )
اسـت.    ی و تصریفی تقسیم کرده را به سه طبقۀ تکواژی، پیوند

طـور کـه مشـخص        شناسی، همـان  بندی رده مبنای این تقسیم
: 9970، 2است، ساخت قالب واژه در واحد دستوری است )روبینز

هـای   (. این سنتّ با آرای ساپیر مرتبط است. سـاپیر زبـان  970
و  1/ التصـاقی، تصـریفی )ادغـامی(    7، پیونـدی 0گسسته/ منفرد

اســت       بنــدی خــود آورده   را در دســته 1اوندیچندســاختی/ بســ
 (.49، 45: 9111؛ کامری، 995: 5001، 90)لیبر

بندی مـذکور فقـط بـه شـرح      در این مقاله، از میان دسته
کـی یکـی از    شـود، زیـرا تـر    های پیونـدی پرداختـه مـی      زبان
 های پیوندی است. زبان
 

 های پیوندی ب( زبان
که از یک یا چنـد هجـا    یشه،های پیوندی علاوه بر ر در زبان

های پیوندی وجود دارد. این پیوندها در  شود، تکواژ تشکیل می

                                                                         
4. Song 

5. Robins 

6. analytic/isolating 
7. agglutinative 

8. inflectional/ fussional 

9. poly syntetic 
10. Liber 
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ای از آنها با پیوستن به آخر یا اول  زبان دو وظیفه دارند: دسته
وجـود      هایی بـا مفـاهیم مسـتقل و جداگانـه بـه      ها واژه ریشه
آورند و بـه ایـن وسـیله بـر میـزان ذخیـرۀ کلمـات زبـان          می
هـا و   ند، و دستۀ دیگر، ضمن پیوند به آخر یا اول واژهافزای می

سازند.  پذیری آنها را در کلام مسیر می الفاظ، تصریف و حالت
ها ممکن است پیشوندی یا پسوندی باشـند. ترکـی،    این زبان

سواحیلی، براهـوی، مجـاری، بهاسـای، فنلانـدی، باسـک و      
 پرسـت  های پیوندی هسـتند )حـق   گرجی از مشهورترین زبان

ــی،  ــتونهام 5: 9912قراملک ــا و اس ؛ 00-27: 5000 ،9؛ کاتامب
هـا مـادۀ    گونـه زبـان   (. در ایـن 01: 5090 ،5هسپلمت و سیمز

ها همیشه صورت واحدی دارد و اگر معانی ثـانوی   اصلی واژه
کند بلکه برای  به آن افزوده شود، شکل اصلی واژه تغییر نمی

ای دیگـر  دادن معانی فرعـی و اضـافی، عناصـر و اجـز     نشان 
شـود. بـه عبـارت     زبانی در کنار مادۀ اصلی واژه قرار داده می

شدن هر مفهوم جدید به معنی اصـلی کلمـه،    دیگر، با اضافه 
جزئـی دیگـر کــه نماینـدۀ آن مفهـوم اســت بـه واژۀ اصــلی      

هـای   های آن را بـه تکـواژ   توان واژه راحتی می پیوندد و به می
کـه زبـانی پیونـدی    اش تقسیم کرد. در زبـان ترکـی،    سازنده

هـا کمتـرین ونـد بـه پـنج ونـد          است، در بیست درصد کلمـه 
پیونـدد. در   رسد. البته وند علاوه بر کلمه به فعل نیـز مـی      می
تواند بـه ده یـا     های ترکی نیز تعداد وندهای تصریفی می فعل

 (.01-01: 5090 هسپلمت و سیمز، بیشتر از آن برسد )
 

 ترکی آلتایی و زبان های ج( زبان
 9های ترکی، مغولی و تنگوزی خانوادۀ زبانی آلتایی شامل زبان

ــرب    ــوب ســیبری، غ ــی از جن ــان ترک اســت. گویشــوران زب
مغولستان و کاشغر چین تا شـمال شـرق و سـپس در شـمال     

 انـد  غرب دریای خزر و از آنجا تا شمال دریای سیاه پراکنـده 

 (.90: 9910)هیئت، 
 

 های ترکی بندی زبان د( تقسیم
ها شمال غرب چین، جنوب سیبری،  راکز اصلی رواج این زبانم

جزیـرۀ   های آسیای مرکزی، ایران، قفقاز، ترکیه و شبه جمهوری
بالکان است. از این زبان تنها زبان یاکوت خارج از ایـن مسـیر،   

 (.971: 9115در شمال سیبری، رواج دارد )کامری، 
ــانی ترکــی از دشــواری  تقســیم ــدی خــانوادۀ زب هــای  بن

                                                                         
1. Katamba and Stonham 

2. Haspelmath and Sims 
3. Tungus 

هـای   هـا و لهجـه   است. تنوع گـویش  شناسی ترکی بوده  زبان
ای است که تعیین شمار دقیق آنها غیـرممکن   ترکی به اندازه

هـای   شـان کـرد. زبـان    بنـدی  توان طبقه آسانی نمی است و به
انـد کـه    بندی شده هایی متفاوت تقسیم   ترکی تاکنون به شیوه

 4دورفــر انــد از: گرهــارد برخــی از پژوهشــگران آنهــا عبــارت
(. 9111) 0( و لارس یوهانسون9101) 2(، کارل منگس9107)

کشـف کـرد، ثابـت     9101دورفر، که زبان ترکی خلجی را در 
های ترکی آذربایجانی/ آذری نیسـت.   کرد این زبان از گویش

اسـت.   ای عرضـه کـرده    بندی مفصل و پیچیـده  منگس طبقه
کـرده  های ترکی را به هفت زبان اصـلی تقسـیم    دورفر زبان

است: چوواش، خلجی، یـاقوت، سـیبریایی جنـوبی، قبچـاق،        
، ذیـل  بارف االاای   دایرةالمعارف از    اویغوری و اوغوز )نقـل 

، از (952-19: 9111) لارس یوهانسـون «(. هـا  ترکی، زبـان »
شناسان برجسته، نیز زبان ترکی را براسـاس مشخصـات    ترک
کرده و  شناسی و خویشاوندی به شش شاخۀ عمده تقسیم رده

 است.  شرح آن را در اثرش آورده
 

 های منتخب ( گونه  ه
در این مقالـه،   های آلتایی است. که ذکر شد، ترکی از زبان چنان

تر  های زبان ترکی در سراسر جهان، که پیش   بندی ورای تقسیم
ذکر شد، به ترکی آذری و خلجی )رایـج در ایـران( و دو گونـۀ    

ترکیـه( و ازبکـی )زبـان رسـمی     آناتولیایی )زبان رسمی کشـور  
شود. فارغ از مرزهـای جغرافیـایی    کشور ازبکستان( پرداخته می
 ها در نظر گرفته شده است. اصطلاح گونه برای این زبان

 
های اوغـوز   این گونه به شاخۀ غربی گروه زبانترکی آذری: 
-00: 9112 غربی تعلق دارد )منگس، های جنوب یا گروه زبان

تـرین گونـۀ زبـان ترکـی در      کی آذری رایجاکنون تر هم (.09
های ایران،  های مختلف آن در بیشتر استان ایران است و گونه

های آذربایجان شـرقی، آذربایجـان غربـی،     خصوص استان به
(. ایـن  990-902: 9910هیئـت،   اردبیل و زنجـان رواج دارد ) 

زبان در جمهوری آذربایجان زبان رسمی است و در ارمنستان، 
 و عراق نیز گویشورانی دارد. گرجستان
 

تـرین   تنها عضو از خانوادۀ آرگو )آرغو( و قدیمی ترکی خلجی:
( که در حقیقت ادامـۀ  404: 9972لهجۀ ترکی است )کاشغری، 

                                                                         
4. Doerfer 

5. Menges 
6. Johanson 
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هـا،   تـرک      زبان ترکی باستان است. ترکی باسـتان زبـانِ گـوگ   
سال قدمت  9200اویغورها و قرقیزهای قدیم است که بیش از 

)در  5سـئی  و ینـی  9هـای اورخـون   ر مکتوب آن کتیبـه دارد و آثا
(. 99: 9910؛ هیئــت، 00: 9112 مغولســتان( هســتند )مــنگس،

شود و  طبق تقسیم دورفر، زبان ترکی به هفت شاخه تقسیم می
صورت زبانی مستقل در این گروه قـرار گرفتـه     ترکی خلجی به

وگـوی   (. ترکی خلجـی زبـان گفـت   91: 9919است )جمراسی،  
ای  خلج است که در مرکز ایران )خلجسـتان(، در منطقـه   ترکان

هـا در   کنند. بخش دیگر خلـج  بین ساوه، قم و اراک، زندگی می
روستاهای شهرهای آشتیان، تفرش و فراهـان اسـتان مرکـزی    
سکونت دارند. گونۀ خلجی بـه کشـور ایـران منحصـر اسـت و      

شناسان جهان را به خـود جلـب کـرده     توجه دانشمندان و ترک
انجـام گرفتـه، حـدود     5000است. طبق برآوردی که در سـال   

هزار نفر ترک خلج در استان مرکزی و نیـز بـا پراکنـدگی      پنجاه
اندکی در برخی مناطق اسـتان قـم و چهارمحـال و بختیـاری،     

 (.17: 9914فارس و آذربایجان وجود دارند )امیرحسینی، 
 

م تـا  )یـا اوغـوز غربـی(: از قـرن دوازده ـ     ترکی آناتولیـایی 
سیزدهم میلادی در آناتولی شکل گرفت و شامل سه مرحلـه  

( مرحلۀ ترکی قدیم آناتولیایی یـا ترکـی سـلجوقی ـ     9است: 
عثمانی قدیم که از قرن سیزدهم تا آخر قـرن پـانزدهم رواج   

( مرحلۀ عثمانی که از فتح استانبول یا ابتـدای قـرن   5داشت؛ 
ادامـه   )اعـلام مشـروطیت(   9101شانزدهم شروع شـد و تـا   

(، عثمانی جدید 9191داشت و بعد از صدور فرمان تنظیمات )
( مرحلۀ ترکی جدیـد یـا ترکـی ترکیـه )ترکـی      9نامیده شد؛ 

است و تاکنون ادامه دارد.  شروع شده  9101آناتولیایی( که از 
هـای رومـی    البته در آناتولی تا اواسط قـرن چهـاردهم زبـان   

های رایـج بـود. از آن    )یونانی( و تا حدودی ارمنی هم از زبان
پس، با گسترش اسلام، زبان ترکی زبان عموم مردم آنـاتولی  

 (.991ـ 991: 9910شد )هیئت، 
زبان ترکی آناتولیایی ادامۀ ترکی عثمانی است و به دورۀ 

شود که بر اساس لهجۀ استانبول به وجـود   جدید آن گفته می
 است؛ زبان رسمی دولـت ترکیـه و زبـان ادبـی ترکـان      آمده 

بالکـان و قبـرس و سـوریه و قســمت جنـوبی کریمـه اســت      
 (.909: 9910)هیئت، 

 
بیشتر از هر زبان دیگـری بـه زبـان اویغـوری      ترکی ازبکی:

                                                                         
1. Orkhon 
2. Yenisey 

هـای   )جدید( نزدیک است. ازبکـی )در ازبکسـتان( از گـویش   
توان آنها را به دو گروه عمده  است که می متعدد تشکیل شده 

های  زی شامل گویشهای مرک تقسیم کرد. گروه اول )گویش
تاشکند، سمرقند، بخارا، اندیجان و خوقنـد( فاقـد همـاهنگی    

ای است و فقـط شـش واکـه دارد. ازبکـی تحـت تـأثیر        واکه
دسـت داده   ای را از  های ایران، بخشی از هماهنگی واکه گونه
زیرگروه شمال غربی این گروه شامل دو زیرگروه است:  است. 

جنـوبی شـامل     و زیرگـروه های خوارزم جنوبی،  شامل گویش
دریا و منطقۀ سمرقند. زبـان ادبـی جدیـد     های کاشکه  گویش

: 9115ازبکی بر گویش تاشکند ـ فرغانه مبتنی است )دورفر،  
(. ترکی ازبکـی در ازبکسـتان   945، 994: 9900، 9؛ آکینر557

طور عمـده در منطقـۀ    )واقع در آسیای مرکزی(، افغانستان )به
کیانـگ ـ اویغـور     وروی سابق( و سـین مجاور اتحاد جماهیر ش

ای خودمختار در چین و همجوار با شوروی( رواج دارد  )منطقه
 (.941: 9900)آکینر، 

 مفاهیم کلیدی
 الف( صرف و تصریف

صرف بخشی از دستور زبان اسـت کـه سـاختمان واژه در آن    
سازی )اشتقاقی( مطالعه         بررسی و در دو سطح تصریفی و واژه

ر صرف تصـریفی بـه نقـش نحـوی واژه پرداختـه      شود. د می
واژه، فـارغ از نقـش    سازی چگونگی ساختِ         شود و در واژه می

واژۀ تصریفی بـه نقـش    شود. در ساخت مطالعه می ،نحوی آن
ــی  ــه م ــونگی  شــود و در واژه نحــوی واژه پرداخت ســازی چگ

، 4شود )شـوپن  مطالعه می ،فارغ از نقش نحوی آن ،سازی واژه
(. تصــریف تغییــر در صــورت 11: 5001 لیبــر، ؛9-90 :5007

ای مشخص را  دستوری واژه است تا بتواند نقش نحوی جمله
هـای   تـوان ویژگـی   عهده گیرد. با استفاده از تصـریف مـی   بر 

صورت صـرفی نشـان    نحوی را در یک تکواژ واژگانی به _واژ
هـای مختلـف آن تکـواژ       داد که این امـر بـه ایجـاد صـورت    

، 2شـوند )بـویج      امد و هریک واحد دستوری نامیده مـی انج  می
صرف تصریفی مفاهیم مختلـف دسـتوری   (. 11-900: 5002

، 7و نمود 1مانند شمار، شخص، جنسیت، حالت، زمان دستوری

 (.11-11: 5001 دهد )لیبر، را پوشش می 1و وجه 1جهت

                                                                         
3. Akiner 

4. Shopen 

5. Booij 
6. tense 

7. aspect 

8. voice 
9. mood 
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 ب( حالت
      نای دستوری در تحلیل طبقۀ واژه است که بـرای نشـا      مقوله

 ،رود. در واقـع  کـار مـی      دادن نقش نحـوی گـروه اسـمی بـه     
شـوند و آن نشـانه    دار مـی      ای نشـان  گونه     های اسمی به   گروه

  های زبان دهد. بسیاری از پدیده   نقش نحوی آنها را نشان می
زبانند های صرفی و نحوی دستور  کنندۀ تعامل بخش منعکس
 .(19-15: 5001 ،لیبر؛ 02: 9111 )کامری،

های دنیا ارتبـاط نحـوی فعـل جملـه )هسـته( و       در زبان
  شـود:  های مختلـف نشـان داده مـی    های اسمی با روش گروه

( الگوهای مطابقه کـه در اثـر روابـط نحـوی بـین فعـل و       9  
یابـد   آید و بر فعل حاکم نمود می وجود می های آن به  موضوع

انـۀ کـامری و   گ هـای پـنج   )برای توضیح بیشتر دربـارۀ نظـام  
(. 995: 9111 ؛ کـامری، 00-09: 9915دبیرمقدم،  ←مطابقه

  هـا.  یـا تـوالی واژه   ( جایگاه گروه اسمی درون بنـد و جملـه  5
نمایی در کنار مطابقـه و تـوالی      نمایی. در واقع حالت ( حالت9

دادن   هـا بـرای نشـان    ها سـه روشـی هسـتند کـه زبـان      واژه
مهند و دیگران،      یرند )راسخگ های فعل از آنها بهره می موضوع
9919 :947.) 

نحوی است و تغییرشکل اسـم    ـ  ای صرفی حالت مقوله
یــا ضــمیر در کاربردهــای متفــاوت ماننــد فــاعلی، مفعــولی 

ای و دری/  ، ازی، برایی/ بـه 9مستقیم، اضافی/ ملکی، ندایی
ــزاری ــدری و اب ــت 47: 9115 ،9اســت )کریســتال 5ان (. حال

هـای وابسـته )موضـوع(     اسـم داری    ندستوری به نظام نشا
شـود.    ای کـه بـا فعـل دارنـد اطـلاق مـی       برای نوع رابطـه 

از یک فعل یا چند مقولۀ حالت، که مربوط به فعل  ها    وابسته
صـورت حـرف    نماهـا بـه    شوند. حالت شوند، تشکیل می   می

در زبان فارسی( یا وند حالت « را»اضافه، حرف نشانه )مانند 
های اصلی فعل که فاعل و  د. علاوه بر وابستهشون ظاهر می

های دیگری داشـته     مفعول هستند، فعل ممکن است وابسته
دهند. حالـت    باشد که برای مثال زمان و مکان را نشان می

 ॽİstanbul-dâ است، ماننـد « مکان»دهندۀ  مکانی نشان
اســـت، ماننـــد « از»)در اســـتانبول(. حالـــت ازی بیـــانگر 

ॽȂnkârā-dân آنکارا(. این حالـت در عبـاراتی چـون     )از

ॽâdâm-in ev-i  دادن مالکیت به  )خانۀ مرد( برای نشان

 (.9-9: 5004 ،4رود )بلیک  کار می 

                                                                         
1. vocative 

2. instrumental 

3. Crystal 
4. Blake 

 نمایی در زبان ترکی ج( حالت
نماهـای    تکواژهای حالت یا رابطـه  با  زبان این نمایی در حالت
زای . در زبان ترکی ارتباط با سایر اجشود نشان داده میفعلی 
شـود.   یمنمایی انجام  صورت حالت  به ،خصوص فعل به ،کلام

که وظیفۀ آن را در کلام  اند حالات اسم اشکال تصریفی اسم
بــا پــذیرفتن  نمــایی عمومــاً    نــد. عمــل حالــتنک  تعیــین مــی

. پسـوندهای حالـت بعـد از    گیـرد  های حالت انجام مـی    پسوند
فرزانـه،  ؛ 991 :9109 ،2شـوبری  )آیند  پسوندهای اشتقاقی می

 (.19 و 10 :9ج تا،  بی
 شوند )بلیک،      نما از ستاک جدا می در ترکی وندهای حالت

ــوبری،5-9: 5004 ــل و 14و  21و  29: 9109 ؛ شـ ؛ گوکسـ
ــلاکه ــرمن70: 5002 ،0کرسـ ؛ و 952-959: 9111 ،7؛ هنگیـ

هـای جمـع و هـم بـه      دیگران(. پسوند حالـت هـم بـه اسـم    
 (.75: 5002 )گوکسل و کرسلاکه،پیوندد    های مفرد می اسم

هـای   کـه حالـت   بان ترکی شش حالـت وجـود دارد  زدر 
 فاعلی، مفعولی مستقیم، اضافی، مفعولی غیرمستقیم/ برایـی، 

 (. 5: 5004 )بلیک، اضافی، دری/ اندری و ازی هستند

های دیگـری   حالتدر ترکی علاوه بر شش حالت مذکور 
 -nânرکی آذری پسوند مثلاً در ت ؛اند نیز برای اسم برشمرده

( و در آناتولیایی و خلجی پسوند     :ॽutubus-nân)با اتوبوس
la, -le-)با شماsiz-la : هـای مختلـف آن را در    ( و صـورت

ــه  ــر گرفت ــد.   نظ ــواژ  ان ــی تک ــی ازبک ــا  )bilan  در ترک ب

کـه بنـا بـر      حـالی     شود در   استفاده می (:ॽonam bilanمادرم
ده ایـن حالـت وجـود نـدارد. کسـانی چـون       ش        تحقیقات انجام

اند که نقشی  بست دانسته آن را واژه (594: 9197) 1فلت کورن

 اسـت کـه بـه     بـوده  ॽile مانند حالت دارد و اصـل آن واژۀ 

شـود. ایـن    صورت پسوند درآمده و پسوند در نظر گرفتـه مـی         
شدگی است که از رهگذر آن اجزای واژگـانی   فرایند دستوری

هـای   کنند، یا اجزایی که خود ویژگی ستوری کسب مینقش د
: 9911نغزگـوی کهـن،      شـوند )   می تر  دستوری دارند دستوری

های دیگری چون    بست   بست ابزاری، واژه (. علاوه بر واژه929
اند که    شمار آمده    ( حالت به917: 9919گیوی،         احمدی ندایی )

 رسد.   درست به نظر نمی
ها پسوند مختص خـود را دارد. هنگـامی    از حالتهریک 
ای به واکه ختم شود و در کنار واکه پسوند قرار گیرد،   که واژه

                                                                         
5. Sjoberg 

6. Göksel and Kerslake 

7. Hengirmen 
8. Kornflit 
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گیـرد؛ ماننـد    )همخوان( بین دو واکه قـرار مـی  ای میانجی  واکه

ॽodâ-y-ı )که  )اتاق را â  پایان واژه است وı-  پسوند حالت

میـانجی   به صـورت  y-مفعولی مستقیم است و در این میان، 
هایی مختلف دارند که با توجـه   نماها صورت است. حالت آمده 

شود )گوکسل و  ای یکی از آنها انتخاب می به هماهنگی واکه
 (.52-59: 5002 کرسلاکه،

 حالت فاعلی 

(. 595: 9، 5007 های اسم است )شـوپن،  اولین طبقه از حالت
د و نشان پرکاربردترین حالت است و پسوند ندار این حالت بی

عنـوان    های دیگری قرار دارد که از آنها به در  تقابل با حالت
برنـد. فاعـل نقـش اصـلی در        های غیرفـاعلی نـام مـی     حالت

هاسـت و بسـته بـه زبـان از روی تصـریف،            بسیاری از زبـان 
توان آن را نشان داد یا از  جایگاهش در جمله یا ساختارش می

: 9919نـد و دیگـران،   مه  شود )راسـخ  بافت تشخیص داده می
هـا   (. حالت فاعلی در اسـم 920: 9109 ؛ شوبری،521و  924

ای را  کند. این حالت همۀ روابط هسته رابطۀ فاعلی را بیان می
(. حالت فاعلی با اسـم  505: 5004 )بلیک، کند رمزگذاری می

های مفرد، جمع یا همـراه مالکیـت نیـز همـراه اسـت. مـثلاً       
 tâš-lâr-ım-ız هـا( و  )سنگtâš-lâr )سنگ(،  tâšکلمات 
های مفرد، جمع و همراه  هایی در شکل هایمان( به اسم      )سنگ

(. در زبـان  551-557: 5004 با مالکیت اشاره دارنـد )ارگـین،  
 .(74: 5، ج9977نشان اسـت )فرزانـه،    ترکی حالت فاعلی بی

حالت فاعلی حالتی است که اسم در کلام نقش عامل را ایفـا  
نیـاز اسـت و      نابراین از وابستگی به سایر کلمات بـی کند، ب    می

اسم یـا ضـمیر در حالـت فـاعلی )مفـرد یـا جمـع( پسـوندی         
(. شکل این حالت در چهـار  01ب: 9914گیرد )جمراسی،      نمی

 گونه یکسان است.
هایی که حالـت فـاعلی دارنـد، در همـۀ      البته تمامی اسم

اردو حالـت    ـ در هنـدی  کنندۀ فاعل نیستند. مثلاً   ها، بیان زبان
 دهـد )بلیـک،   فاعلی، علاوه بر فاعل، مفعـول را پوشـش مـی   

 (.90و  9: 5004

 حالت مفعولی مستقیم
اسمی که در نقـش مفعـول مسـتقیم قـرار گیـرد، حالـت آن       

اسـت. ایـن    i-مفعولی مستقیم است که پسوند آن در ترکـی  
و گـاه بـدون آن نشـان داده     )پسـوند(  نمـا  حالت گاه با حالت

شود. این حالت تحت تأثیر فعل است و وابسـتگی اسـم را    می
کنـد، بـدون    دهد و زمانی که بیان جنس می به فعل نشان می

ــت ــین اســت:    نمــا مــی حال ــۀ آن چن ــد. نمون  Acc-quzu  آی
gördüm  بـَــرّه را دیـــدم(؛ کـــه در آن مفعـــول مســـتقیم(

 ؛ ارگـین، 509: 9919)احمدی گیوی،  نمای آشکار ندارد حالت
چـه  »و « چـه کسـی را  »(. این حالت به سؤالات 551 :5004

(. این حالـت  959: 9111 دهد )هنگیرمن، پاسخ می« چیزی را
دادن مفعولی با حرف   دادن مفعول مستقیم، نشان  برای نشان

: 5004 رود )بلیـک،  کار می     زمان به اضافۀ خاص، و بیان مدت
ت و (. حالتی است که اسم را در موقعیت پذیرش حرک91-50

دهد که از طرف شـخص یـا چیـزی اعمـال           کنشی نشان می
کنند،       شود. افعالی که در این حالت با اسم ارتباط ایجاد می        می

نمـای آن در     الزاماً افعال گذرا )متعدی( هستند. پسـوند حالـت  
یـا یکـی از     i-های ترکـی آذری، خلجـی و آناتولیـایی       گونه
هـای   ( است. ایـن صـورت  ı, -u, -ü–) های دیگرِ آن   صورت

شـوند. در   ای انتخـاب مـی   مختلف بر اساس هماهنگی واکـه 
؛ 944: 9109 گیـرد )شـوبری،   مـی  ni-ترکی ازبکـی پسـوند   
 (.902 :ب9914؛ جمراسی، 70: 5002 گوکسل و کرسلاکه،

 حالت مفعولی غیرمستقیم/ برایی
 حالت اسم جانداری است که از وضعیت یا عملی متأثر اسـت 

کند. این حالت معمولاً برای نشان  که فعل آن را مشخص می
: 9115 رود )کریسـتال،  کـار مـی        دادن مفعول غیرمستقیم بـه   

دهد و همیشـه   این حالت هم وابستگی به فعل را نشان می(. 47-41
اـ  »(. همچنین به سؤالات 551: 5004 ارگین،      پسوند دارد ) و « بـه کج

در زبـان  (. 954: 9111 دهـد )هنگیـرمن،   پاسخ مـی « به چه چیزی»
هـای نشـان دادن حالـت اسـم، از      ترکی از میان انـواع روش 

شود که طبق آن اسـم یـا ضـمیر پسـوند      تصریف استفاده می
 ı ,-i-,آذری، آناتولیایی و ازبکی پذیرد. پسوند آن در ترکی          می
-a،â -  وe- .البته در صورتی که آوای میانجی بگیرنـد،  است
کـه  هسـتند   n-و  -yر آذری و آناتولیایی این آوای میانجی د

  . در ترکی خلجـی ایـن پسـوند   آیند یم ne-و  ye- به صورت
-ke  و-qâ ،؛ جمراسی، 70: 5002 است )گوکسل و کرسلاکه
 (.902ب:  9914

 حالت اضافی
این حالت وابستگی اسمی به اسم دیگر و گاه وابستگی اسم به 

لت اضافی نمایانگر حالت مالک اسـت  دهد. حا فعل را نشان می
و پسوند اضافی باید با پسوند مالکیت همراه باشد. این حالـت از  

گیرند، یعنی اسم  هایی است که اسم یا ضمیر به خود می صورت
هـایی روابـط دسـتوری را بـا تصـریف نشـان            یا ضمیر در زبان
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دهند. نقش اصلی این حالت، اختصـاص مالکیـت بـه اسـم      می
ها در این حالت گاه بدون پسوند هستند اما در بیشتر  سماست. ا

: 9109 ؛ شـوبری، 551: 5004 مواقع با پسوند همراهند )ارگین،
به چه »(. این حالت به سؤالات 41-47: 9115 ؛ کریستال،940
: 9111 هنگیـرمن،    دهـد )  پاسـخ مـی  « به چه کسی»و « چیزی
ادن اسـت.  . نقش اضافی در دستور زبان به معنی نسبت د(952

 الیـه تشـکیل شـده    حالت اضافی از دو قسمت مضاف و مضاف

الیـه یعنـی    و مضـاف « شـده  داده نسـبت »است. مضـاف یعنـی    
الیه در ترکـی پـیش از اسـم و     مضاف«. شده به آن داده نسبت»

آید. در زبان ترکی پسوند اضـافه دو قسـمت اسـت:     مضاف می
بـه   کـه بـا توجـه    -nıیـا   -inنخست ضمیر پیوسـتۀ اضـافی   

 ı- دوم واکۀ ؛آید ای، یکی از آنها آخر مضاف می هماهنگی واکه

 Kıtâb-ı  شـود.  اسـت کـه آخـر مضـاف افـزوده مـی        i– یا

mahsâ-n-ın ای از آن است. این پسـوند   )کتاب مهسا( نمونه
تواند آوای میانجی بگیرد. حالت اضافی بـا ضـمایر    همچنین می

(. این حالت 505: 9919گیوی،       شود )احمدی مختلف صرف می
شود. برای  هایی متنوع ظاهر می صورت  های مختلف به  در زبان

شـود.     نمونه در لاتین، روسی و آلمانی با تصریف نشان داده می
: 9115 شـود )کریسـتال،   در زبان انگلیسی به وابسته اضافه می

ــایی  47-41 ــی آذری، آناتولی ــان ترک ــوند آن در زب -/Im(. پس
(n)In  در کنارi- خلجی است. در ترکی-im/-in   به همراه-

i است. در ترکی ازبکیing -   به همـراه-i    اسـت )گوکسـل و
 (.917 - 919ب: 9914؛ جمراسی، 70: 5002کرسلاکه، 

 حالت دری
ای در  این حالت نمایـانگر حالـت مکـان فیزیکـی اسـت. واژه     

ها باشـد، مـتمم دری اسـت. ایـن حالـت       جمله که متمم فعل
در زبان فارسـی اسـت. ایـن حالـت     « در»ۀ معادل حرف اضاف

هـا در ایـن حالـت      دهد و اسـم  رابطۀ اسم با فعل را نشان می
ــین،    ــد )ارگ ــوند دارن ــه پس ــل و 551: 5004 همیش ؛ گوکس

(. این حالـت  41-47: 9115؛ کریستال، 70: 5002 کرسلاکه،
دهـد   پاسـخ مـی  « در چـه زمـانی  »و « در کجـا »به سؤالات 
ــرمن، ــت(. حا954: 9111 )هنگی نمــای آن در ترکــی آذری،     ل

ــایی و ازبکــی پســوند  ــا  dâ -de-آناتولی در ترکــی  و ,da-ی
ــلاکه، -čâخلجـــی  ؛ 70: 5002 اســـت )گوکســـل و کرسـ
 (.902ب: 9914جمراسی، 

 حالت ازی
هایی مانند لاتین و ترکی از تصریف برای بیان روابط  در زبان

ت کنند. مفعول ازی آن گروه اسـمی اس ـ  دستوری استفاده می
کــه معمــولاً روابــط قیــدی ماننــد حالــت، فاصــله و زمــان را 

از »(. حالت ازی به سؤال 41-47: 9115 رساند )کریستال، می
(. ایـن حالـت   952: 9111 هنگیـرمن،        دهـد )  پاسخ مـی « کجا

ها در ایـن حالـت    دهد. اسم وابستگی اسم به فعل را نشان می
ترکـی آذری،  (. در 551: 5004 همیشه پسوند دارنـد )ارگـین،  

 dân  den- -dan-پسوندآناتولیایی و ازبکی این حالت را با 

 -  čdــ و  deدهند و در ترکی خلجـی پسـوند آن   نشان می  ,
ب: 9914؛ جمراسـی،  70: 5002 است )گوکسل و کرسـلاکه، 

ها چون فارسی از تکواژهـای غیـر    (. البته در برخی زبان905
اضـافه یـا      کننـد کـه ممکـن اسـت پـس      وندی اسـتفاده مـی  

 اضافه باشند.  پیش

 های منتخب داده
ترکی پرداختـه  نۀ چهار گوسانۀ شنا به بررسی رده این مقاله در
شناسـی رویکـرد نظـری بـه مطالعـۀ            شـود. هـدف از رده   می
هـای   از میـان زبـان   ،پژوهشدر این . های مختلف است  زبان

 است. این چهار گونـه  چهار گونه برگزیده شده ترکی،  مختلف
از میـان سـه    (952-19: 9111) بندی یوهانسون بنا بر تقسیم

است. طبق مطالعات  شاخه از شش شاخۀ اصلی برگزیده شده 
هـای     نما دارد کـه در گونـه    زبان ترکی شش حالت ،شده        انجام

های مسـتخرج   هایی با هم دارند. در ادامه داده  مختلف تفاوت
شوند. سپس  ترتیب ذکر می جمله( به 54از چهار گونۀ مذکور )

هـا و   شناسی حالت با ذکر تفـاوت  به تحلیل آنها و بررسی رده
 شود. ها پرداخته می تشباه

 الف( حالت فاعلی

 ترکی آذری:
1. Derviš-NOMbirbâxıš-dâ-LOCqârâ toprâq- 

ıkimiyâ ॽeder.  

 کند. ـ درویش با یک نگاه خاک سیاه را کیمیا می
 ترکی خلجی:

2. Yigit-ler-NOM šâhzâda-in-GENsözler-i-

ACC qulâq hâsmıš. 

 ها به سخنان شاهزاده گوش کردند. جوان -
 :ترکی آناتولیایی

3. Ben-NOM kâhvahâne-ler-im-iz-i-ACCčok 

severim. 

 هایمان را خیلی دوست دارم. خانه ـ من قهوه
 ترکی ازبکی:

4. Novoiy-NOM  diqqat bilan quloq solib. 

 ت گوش کرد. ـ نوایی با دق
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نشان یا آزاد اسـت.   پسوند حالت فاعلی در زبان ترکی بی
های مذکور، در هر چهار گونه این حالـت   های گونه طبق داده

 نشان نمایان است. بی

 
 ب( حالت مفعولی مستقیم

 ترکی آذری:

5. Habıb-NOM sâbâh  gelende  Gülistân 

kitâb-i-ACC getir. 

 را بیاور. گلستانب ـ حبیب، فردا هنگام آمدن، کتا
 ترکی خلجی:

6. Heč kim-i-ACCsen-Nom heyrân ॽetme. 

 ـ هیچ کس را حیران نکن.
 ترکی آناتولیایی:

7. Gözlerim-i-ACC ॽuyur  gibi  kâplâdım. 

 هایم را بستم، مانند کسی که خواب است. ـ چشم
 :ترکی ازبکی

8. Nonoiy-NOM  baॽzi   bir  qalin       kitob-

lar-ni-ACC varaqladi. 

 هایی که خوانده بود را ورق زد. ـ نوایی برخی از کتاب
 

نمـای   در سه گونۀ ترکی آذری، خلجی و آناتولیایی حالت
های آن است. در ترکـی ازبکـی    یا معادل i- مفعولی مستقیم 

  است که پیش از واکه یک همخـوان آمـده  ni- نما  این حالت
تر و ترکیبی هستند  ولانیازبکی طهای  نما کل، حالت  است. در

 بـه  ،شـود. در ازبکـی   مـی ده های دیگر هم مشاه که در حالت
ای،  و نبـودن قـانون همـاهنگی واکـه     سبب وجـود همخـوان  

  همیشه این پسوند ثابـت اسـت، امـا در سـه گونـۀ دیگـر، در      
آید و قـانون   صورت وجود دو واکه کنار هم، آوای میانجی می

  شود. ای رعایت می هماهنگی واکه
 

 مستقیم ج( حالت مفعولی غیر

 :ترکی آذری

9. ॽânâ dil-in-e-DATšeir   ve   hikâye-ler 

yâzmıš-ı-dim. 

 ها نوشته بودم. ـ به زبان مادری شعر و حکایت
 ترکی خلجی:

10. ॽâmmâ  gulperizâd-NOM  bu   sorulâr-

qâ-DAT ॽes  ǰevâb  vermedi. 

 جواب نداد.  ها اصلاً زاد به این سؤال پری اما گل -

 :ترکی آناتولیایی
11. Ne sır vereǰeksin  bân-â-DAT. 

 خواهی به من بگویی؟  ـ چه رازی می
 :ترکی ازبکی

12. Maǰlis-ga-DAT  yangi  mihmon-lar-

NOM   keldi. 

 های جدید به مجلس آمدند. ـ مهمان
 

 i,-ı-آذری، آناتولیایی و ازبکی پسوند این حالت در ترکی

,-e -a،â –  آذری و آناتولیـایی از یـک شـاخۀ زبـانی     اسـت .
هستند و شباهت بیشتری به هم دارند. پسوند حالت در ازبکی 

-ga      است که با دو گونۀ بـالا متفـاوت اسـت. همچنـین، در
 است. - qâو ke- این پسوند خلجی 

 
 د( حالت اضافی
 :ترکی آذری

13. Derviš-čâdır-in-GEN-a-DAT   girdi-lar. 

 درویش شدند.ـ داخل چادر 

 ترکی خلجی:

14. ॽu  zâmân   zengi-ler-in-GENšâh-ıॽemir   

ॽetti. 

 ها امر کرد. ـ آن زمان پادشاه زنگی

 ترکی آناتولیایی:
15. Čünkü  pâdišâh-ım-ız-GENčok 

pârâveriyordu nâkıš-lı kitâplâr-â-DAT. 

 داد. های منقش پول زیادی می ـ زیرا پادشاهمان به کتاب

 بکی:ترکی از

16. Novoiy-NOM podšoh-ing čodir-gaGEN 

kirdi. 

 ـ نوایی وارد چادر پادشاه شد.
 

الیـه   حالت اضافی در ترکی از دو بخـش مضـاف و مضـاف   
هـای آن بـه آخـر     تشکیل شده است. ضـمیر متصـل و معـادل   

پیوندند.  های آن به آخر مضاف می و معادل i-الیه و واکۀ  مضاف
به شـخص در شـش صـیغه صـرف     البته ضمیر متصل با توجه 

الیه ارتباط   . گفتنی است زمانی که میان مضاف و مضافشود می
های خـاص، یـا در ترکیبـات اضـافی      تنگاتنگ باشد، یا در اسم
شـود و   الیه پسـوند حالـت افـزوده نمـی     پرکاربرد به آخر مضاف

شـود   پایان مضاف مشخص می i-اضافی بودن حالت از پسوند 
 (.509-505: 9919گیوی،      )احمدی 
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ها، در هـر چهـار گونـه ایـن ترکیـب دیـده        براساس داده
شود، فقط در تصریف آنها انـدکی تفـاوت هسـت کـه در      می

شـود. البتـه در ترکـی ازبکـی      ها مشـاهده مـی   بعضی شخص
 شود. نمایان می  ing-به صورت i-نمای  حالت

 

 حالت دری ( ه

 ترکی آذری:

17. Sârây-dâ-LOC    šemॽ čirâq ॽyândı. 

 ـ در قصر شمع و چراغ روشن شد.
 :ترکی خلجی

18. Qâf tâq-ı-GENॽüstü-če-LOCॽu  ॽetmiš   

mâskân. 

 است.  ـ او در کوه قاف مسکن گزیده
 ترکی آناتولیایی:

19. ॽev-de-LOC durâmıyorum, solâğ-â-

DAT čıkıyorum. 

 روم. مانم، به کوچه می ـ در خانه نمی
 :ترکی ازبکی

20. Yarim keča-da-LOC Husayn boyqaro-

NOM haram-ga-DAT   kirdi. 

 شب حسین بایقرا وارد حرم شد. ـ در نیمه
 

هــا، در ســه گونــۀ ترکــی آذری، آناتولیــایی و  طبــق داده
هـای مختلـف    و صورت de–و  - daنمای دری ازبکی، حالت

آن است، اما در ترکی ازبکی، که تفاوت بسیار بـا سـه گونـۀ    
 است.  ča-نما التدیگر دارد، این ح

 
 و( حالت ازی

 ترکی آذری:

21. ॽânâm-NOMmen-i-ACCtez-dan-ABLyuxu-

dan-ABL ॽuyândırdı. 

 ـ مادرم من را زود از خواب بیدار کرد.

 ترکی خلجی:
22. Heste ǰânum hečbelâ-dâ-ABLğem-de-

ABLॽâzâd ॽetmedi. 

 ام از بلا و از غم هیچ آزاد نشد. ـ جان خسته

 یایی:ترکی آناتول

23. ॽodâ-dân-ABLčıktım, ॽâšâğı-y-â-DAT   

mutfağ-a-DATॽindim. 

 ـ از اتاق بیرون آمدم و به پایین، آشپزخانه، رفتم. 

 ترکی ازبکی:

24. Taॽlimॽolnoq-dan-ABL heč vaqt yuz 

qaytormangiz. 

 ـ از تعلیم گرفتن هیچ گاه روی برنگردانید.

 
ی، آناتولیـایی و  نمای ازی در سـه گونـۀ ترکـی آذر    حالت

هـای دیگـر آن اسـت، امـا در      و صـورت  dân-ازبکی پسوند 
های مختلف آن است کـه   و صورت -dâترکی خلجی پسوند 
گونه که در این گونـۀ   است؛ همان  جا مانده   از ترکی باستان به

 شود. ترکی آثار بسیاری از ترکی باستان مشاهده می

 ها تجزیه و تحلیل داده
های ترکی منتخـب،   های مستخرج از گونه هاساس داد الف( بر

نمایی فاعلی ـ   هایی است که از نظام حالت زبان ترکی از زبان
کنند. در این نظام حالت، فاعل فعل ناگـذر   مفعولی پیروی می

شود و مفعول فعل گـذرا نشـانۀ    با حالت فاعلی نشان داده می
 (.2: 5004 کند )بلیک، مفعولی دریافت می

شـود، زبـان ترکـی     ها دریافت مـی  از داده گونه که ب( همان
نمـایی اسـتفاده    هـای دسـتوری از حالـت    دادن نقـش  برای نشان

 کند.    می
هستند. در زبان پیونـدی   صورت پسوند   نماها به ج( حالت

ترکی پسوندهایی وجود دارد که با افزودن آنها به واژه نقـش  
پسـوند  کند. در ترکی، علاوه بر  نحوی و مقولۀ واژه تغییر می

حالت، پسوندهای دیگری هم وجود دارد که به ترتیبی خاص 
شوند. به عبارت دیگر، زبـان   بعد از واژۀ بعد از کلمه ظاهر می

ریـزی شـده    ترکی بر مبنای الحاق پسوند به اصـل واژه پایـه  
آینـد   است. پسوندهای حالت بعد از پسوندهای اشـتقاقی مـی   

؛ 02: 9912ملکـی،  پرست قرا    ؛ حق97-90: 9، 5007 )شوپن،
 (.01: 5090 هسپلمت و سیمز،
ــوند ــس از    د( پس ــات پ ــب کلم ــریفی در ترتی ــای تص ه

آیند. البته پسوندهای اشتقاقی از نظـر   پسوندهای اشتقاقی می
حدود عمل درجاتی دارند. از پسوندهای تصریفی اسـم، آنکـه   
درجــۀ شــمولش محــدودتر باشــد، بــه پســوندهای توصــیفی 

نسبت دورتر    تر باشد، به شمولش وسیعتر و آنکه درجۀ  نزدیک
ها پسوند جمع قبل از همـۀ   ترتیب، در اسم  این  خواهد بود. به

ترتیـب، پسـوندهای ملکـی و     پسوندهای تصریفی و بعـد، بـه  
گیرد و از این میان آنچه به مفهوم حقیقی واژه  حالت قرار می

آورد، همان پسوند حالـت   اشکال تصریفی اسم را به وجود می
و بقیه، یعنی پیوندهای جمع و ملکی، موقعیت بینـابینی   است
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 (.917: 9تا، ج     دارند )فرزانه، بی

ها، هر چهار گونۀ زبان ترکـی شـش حالـت     ( طبق داده ه
مستقیم، اضـافی، دری و   فاعلی، مفعولی مستقیم، مفعولی غیر

 ازی را دارند.
و( پسوندهای حالت در ترکی آذری و آناتولیایی شـباهت  

ری دارند، زیرا هر دو از شاخۀ ترکی جنوب غربی )اوغوز( بسیا
هستند. سپس ترکی ازبکی به این دو گونه شباهت دارد. ایـن  
ترکی از شاخۀ دیگری به نام ترکی جنوب شـرقی )اویغـوری(   
است، اما ترکی خلجی از شاخۀ مستقلی به نـام آرغـو اسـت.    

را  هـا  ترکی آرغو هیچ شاخۀ دیگری ندارد و بیشترین شباهت
 به ترکی باستان دارد. 

 گیری نتیجهبحث و 
 ترکی  نۀهای چهار گو دادهدر  پس از بررسی کلی مقولۀ حالت

 

 اند از: عبارتحاصل نتایج  ،شناسی از دیدگاه رده
های مختلف آن شش حالت فـاعلی،   نهدر این زبان و گوالف( 

مفعولی مستقیم، مفعولی غیرمستقیم، اضافی، دری و ازی 
ــود دارد ــی  .وج ــان ترک ــافه  ، در زب ــروف اض ــل و ح فع

حالـت فـاعلی   ها،  از میان حالت کنندۀ حالت هستند. اعطا
 دارند. دار نیست، اما پنج حالت دیگر نشان نشان

منتخــب از ســه شــاخۀ زبــانی هســتند کــه  نــۀچهــار گوب( 
)ماننـد ترکـی آذری و    های برخاسته از یـک شـاخه   نهگو

 ندهای حالت دارند.شترین شباهت را در پسویآناتولیایی( ب
نمایی پسـوند حالـت ازی    در ترکی خلجی در مقولۀ حالت

ها  نههمانند ترکی باستان است که این پسوند در دیگر گو
است. در ترکـی خلجـی آثـار     ل شدهبددیگر  یبه پسوند
کـه   اسـت   و حتی ترکی مادر بـاقی مانـده   باستانترکی 

 دارد. نی خاصّیاهمیت زبا

 منابع
دستور تطبیقی زبـان ترکـی و   (. 9919، حسن )گیوی    احمدی 

 . تهران: قطره. فارسی
. شناسـی تـاریخی   درآمـدی بـر زبـان   (. 9979آرلاتو، آنتونی )

ترجمۀ یحیی مدرسی. تهران: پژوهشگاه علوم انسـانی و  
 .مطالعات فرهنگی

. ترجمـۀ  اقوام مسلمان اتحاد شـوروی (. 9900آکینر، شیرین )
 دس رضوی.فر. مشهد: آستان ق علی خزائی

تـاریخ ایـل   (. 9914امیرحسینی، خسرو و امیرحسینی، محمد )
 . تهران: راز نهان.خلج

نماهـای    (. حالت9919تفرجی یگانه، مریم و احمدی، فاطمه )
دومین کنفرانس ملی تحقیقات کـاربردی در  زبان ترکی. 

. تهران: دانشـگاه جـامع علمـی و    مطالعات زبان انگلیسی
 .0-9کاربردی. 

هـای   شناسی زبان: ویژگی (. تحلیلی بر رده9919الله )ثمره، ید
 .10 -09(، 9) 7، شناسی زبانشناسی زبان فارسی.  رده

پژوهـی در ترکیـه و    (. خلج و خلج9919اصغر ) جمراسی، علی
 .90-90(، 975، )وارلیقایران. 

گـل صـنوبر   الـف(.  9914اصـغر )گردآورنـده( )   جمراسی، علی
 . تهران: تکدرخت.داستانی

خـداحافظ خلجـی: خلجـی    ب(. 9914سی، علی اصـغر ) جمرا
 تهران: تکدرخت.دانیشاق و یازاق. 

تحلیل زبـان ترکـی بـه    (. 9912پرست قراملکی، حسین ) حق
 . تهران: اندیشۀ آریا.طریق ریاضی

 
 

هـا،   . ترکی، زبـان 92(. ج 9917المعارف بزرگ اسلامی ) ةدایر

 المعارف بزرگ اسلامی.ةتهران: دایر

(. 9) هـای ایرانـی   شناسی زبـان  رده(. 9915مد )دبیرمقدم، مح
 تهران: سمت.

مهنــد، محمــد، بــا همکــاری مژگــان معــین و مســعود  راســخ
. تهران: نشـر  فرهنگ توصیفی نحو(. 9919راد ) محمودی
 علمی.

. به لار لر و یادداشت لار: حکایه تالانچی(. 9915ساهر، حبیب )
 کوشش م. جعفرزاده. تهران: نخبگان. 

. (5مبانی دستور زبان آذربایجـان ) (. 9977حمدعلی )فرزانه، م
 تهران: نشر فرهنگ.
. تهـران:  (9دستور زبان آذربایجـان) تا(.  فرزانه، محمدعلی )بی

 نشر فرهنگ.
ــا ) ســاختار موضــوعی و نحــوۀ (. »9919فرهمنــد اقــدم، درن

نامـۀ   ، پایـان «های خبری ترکـی  واگذاری حالت در جمله
 گانی. دانشگاه بیرجند.شناسی هم کارشناسی ارشد زبان

کوشـش   . بـه  دیـوان لغـات تـرک   (. 9972کاشغری، محمود )
سـیاقی. تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـانی و       محمد دبیر

 مطالعات فرهنگی.
هــای زبــانی:  هـا و تفــاوت  (. شــباهت9971گلفـام، ارســلان ) 

مجلـۀ دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم     شناسی.  ها و رده جهانی
 .910-979(: 922) انسانی دانشگاه تهران

 . تهران: سبزان.ترکان در گذر تاریخ(. 9917محمدپناه، بهنام )
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دوسـتان، غلامحسـین و دیگـران     ملاولی، مرتضـی، کریمـی  
( همسانی ساختاری بنـد و گـروه حـرف تعریـف:     9400)

-909(: 49) پژوهـی  زبانحالت و مطابقه در ترکی آذری. 
954. 
ان ترکــی بررســی حالــت در زبــ(. »9910زاده، نغمــه ) نجیـب 
شناسی همگـانی.   نامۀ کارشناسی ارشد زبان ، پایان«تبریز

 تهران: دانشگاه تهران.
(. چگـونگی شناسـایی مـوارد    9911نغزگوی کهـن، مهـرداد )  

(: 5) های زبانی و ادبیات تطبیقی پژوهششدگی.  دستوری
941-902. 

. هـای ترکـی   سـیری در زبـان و لهجـه   (. 9910هیئت، جواد )
 تهران: پیکان.
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